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تکرار جواب تکرار!

در دعواها وقتی حرف خود را تکرار می کنید،

انتظار نداشته باشید طرف مقابل شما حرف 

خود را تکرار نکند؛ طبیعت هر دعوایی همین 

است.  شاید عقلانی ترین عکس العمل هم همین 

است. چرا باید در مقابل کسی که حرف تکراری 

می زند و لج کرده است، کوتاه آمد؟ کسی که تو را 

نمی شنود و نمی بیند، نباید توقع داشته باشد که 

دیده و شنیده شود. هر گفت وگوی جدی، نتیجه 

کوتاه آمدن است. ما ناچار به انتخاب هستیم.

در نبرد زندگی هم تا اولویت های خود را انتخاب 

نکنید، نمی توانید به نتیجه ای برسید. هر کسی 

که همه چیز را می خواهد، به طور طبیعی رأی به 

محرومیت خود از همه چیز داده است . موفقیت 

گفت وگوی ما با زندگی در تــوان انتخاب ما 

نهفته است. وقتی که چیزی را بر چیزی ترجیح 

می دهیم، به زندگی و به قواعد عالم احترام 

می گذاریم و این احترام، راز محترم  شدن ما هم 

هست. انتخابگری نشان می دهد که ما عقل 

گفت وگو را داریم. اما پاسخ کسی که همه چیز را 

طبق میل خودش می خواهد و همه چیز دیگران 

را انکار می کند، بنابر قواعد بقا، انکار است. باید 

به کسی که به همه چیز نه می گوید، نه گفت؛ اما 

اگر کسی به دیگران احترام بگذارد، می تواند 

به مرور خود را در کنار دیگران تعریف کرده و سهم 

بیشتری دریافت کند.

هر جمعی همین است. در یک خانه وقتی یک 

نفر از چند خواسته خود می گذرد، می تواند 

برخی  خواسته هایش را به خانواده اش بقبولاند.

هیچ راهی جز این نیست. در وقایع اخیر ایران 

همه کسانی که به نحوی حرفی داشتند، به 

تکرار حرفشان با توجه به وضعیت پیش آمده 

پرداختند و تکرار را پاسخی جز تکرار، شایسته 

نیست. هر واقعه جدیدی، واقعه جدیدی است 

و وقتی شما تحلیل های کهنه خود را سوار این 

محمل تازه می کنید، نشان می دهید که از ماجرا 

بی خبر هستید و به دنبال اثبات خود هستید؛

به طور طبیعی در این وضعیت طیف مقابل هم 

چاره ای جز تکرار ندارد. بسیاری از کسانی که 

سال هاست دم از فروپاشی ایران می زنند، به 

هر بهانه ای ارشمیدس وار برهنه بیرون می آیند 

و فریاد می زنند که دیدید گفتیم! اما هر ناظر 

دقیقی می داند که این گروه مثلا در بحران 

فلان سال، دم از وضعیت قرمز زدند...

رئیس کارگروه هوشمندسازی شورای اسلامی شهر:
هوشمندسازی، کلید حل مشکلات است

ــای اخیر  ــال ه در س

اتــفــاقــات خــوبــی در 

ــرداری مشهد  ــهـ شـ

ــاد شهر  ــج ــرای ای ــ ب

هوشمند انجام شده 

و یکی از راهبردهای 

اصلی دوره ششم مدیریت شهری نیز 

توجه به مسائل مربوط به هوشمندسازی 

فرایند های شهرداری است. در این زمینه 

رئیس کارگروه هوشمندسازی شورای 

ــی شــهــر مشهد نــیــز اعتقاد  ــلام اس

دارد در حالی که مدیریت های شهری با 

مشکلات مختلفی روبه رو هستند، یکی 

از چالش های اساسی شهرداری ها،

شناسایی، احصا و بهره گیری از روش های 

منتج به درآمدهای پایدار است و قطعا 

شهر هوشمند و گام برداشتن در مسیر 

هوشمندسازی می تواند نقش بسزایی 

در مسیر حل مشکلات شهرها ایفا کند.

به گــزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای 

اسلامی شهر، مجید طهوریان عسکری 

با بیان اینکه یکی از مفاهیم جدید برای 

مقابله با چالش های کنونی امروز شهرها در 

عرصه برنامه ریزی شهری، سیاست گذاری 

در راستای هوشمندسازی و تحقق شهر 

هوشمند است، گفت: مدیریت شهری 

مشهد سال هاست در این عرصه ورود 

کرده است، ولی باید توجه داشت که شهر 

هوشمند یک فرایند و مسیر بی انتهای 

رو به جلوست و نه یک هدف که بتوان 

مدعی شد به صورت کامل به آن دست 

پیدا کرده ایم.

اجرای طرح هماهنگ جمع آوری 
زباله تر و خشک در مشهد

معاون محیط زیست 

ــات شهری  ــدم و خ

شــهــرداری مشهد،

ــرح  از اجــــــرای ط

هماهنگ جمع آوری 

ــک  ــش ــر و خ ــه ت ــال زب

بار در  به صورت آزمایشی برای اولین 

۱۲ شهر مشهد، با استفاده از  منطقه 

آموزش های شهروندی و اولویت قراردادن 

مجتمع های مسکونی پر جمعیت خبر 

داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات 

شهری شهرداری مشهد ، علی نجفی با 

بیان این خبر اظهار کرد: در کلان شهر 

مشهد، روزانه بیش از ۲ هزار تن پسماند 

تولید می شود که فقط حدود ۱۲ درصد 

آن توسط شهروندان در مبدأ تفکیک 

ــن آمــار  ــ ــود. وی ادامـــه داد: ای ــی ش م

حاکی از آن است که مشهد در میان 

کلان شهرهای کشور، رتبه اول تفکیک 

زباله از مبدأ را داراست؛ اما برنامه ریزی،

اجرای آموزش های شهروندی و افزایش 

ــرای ارتقای  همراهی شــهــرونــدان ب

درخورتوجه میزان تفکیک از مبدأ، در 

دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

راستا برای  همین  فـــزود: در  نجفی ا

ــا هــمــکــاری شــهــرداری  ــار ب ــن ب ــی اول

۱۲ و سازمان مدیریت پسماند  منطقه 

شــهــرداری مشهد، طــرح جــمــع آوری 

های خشک و  له  های تر و زبا له  زبا

به صورت هماهنگ و هم زمان با آموزش 

مستقیم شهروندان در حال انجام است .

حلاوت زینبی در شهر رضوی
با همکاری شهرداری مشهد، کیکی ۶۹ متری در روز میلاد حضرت زینب(س) در میان مشهدی ها توزیع شد

سعیده آل ابراهیم

 از دور هم پیداست؛
هـــای زرد و خبر پـــرچـــم 

بادکنک های رنگارنگ 

ــم. عرصه  ــوی ــی گ را م

میدان شهدا روز گذشته شاهد تکاپویی 
برای میزبانی از عاشقان اهل بیت(ع)

شد تا در روز ولادت حضرت زینب(س) با 

کیک ۶۹ متری که براساس عدد ابجد 

زینب کبری(س) تهیه شده بود، کامشان 

ــای فلزی با  ــازه ه ــود. س شیرین ش

همراهی و همکاری شهرداری مشهد 

در گوشه ای از میدان شهدا برپا شد و 

اعضای هیئت رزمندگان میثاق با 

شهیدان که همگی رزمنده، جانباز،

آزاده یا خانواده شهید هستند، پای کار 

شــان با  ــد. هــمــه  ــودن تهیه کیک ب

روپوش های سفید، دستکش و کلاه به 

سر گذاشته بودند و پرچم های سرخ 

حــضرت زیــنــب(س) بر پیشانی شان 

خودنمایی می کرد. کیک ها لایه لایه 

روی هم قرار می گیرد. یک نفر حجمی 

از خامه را روی کیک ها می گذارد و نفر 

بعد خامه کشی را ادامه می دهد.

ــا قلمی  ی هیئت ب عــضــا ز ا یکی ا

مخصوص بسم ا... را روی خامه های 

کیک حک می کند؛ البته این شروع 

کار بوده و قرار است بخش های دیگر 

کیک به القاب حضرت زینب(س) مزین 

شود. رهگذران از هر کجای میدان 

که می گذرند، نظرشان به تهیه کیک 

چون  و  شود و پیگیر چند  جلب می 

تهیه و زمان توزیع آن می شوند. به 

کودکانی که از کنار این غرفه شیرین 

عبور می کنند، بادکنک هایی داده 

می شود تا با لبخند از اینجا دور شوند.

سیدهاشم میربمانی، معاون هیئت 

رزمندگان میثاق با شهیدان است که 

در حین انجام کار، در پاسخ به شهرآرا 

می گوید: این کیک در سال های ۹۶،

۹۷ و ۹۸ در حرم حضرت زینب(ع) در 

دمشق تهیه و توزیع می شد و امسال 

در جــوار امام هشتم(ع)، این کیک،

زائران و مجاوران مشهد را شیرین کام 

می کند. متراژ این کیک ۶۹ متر و وزن 

آن ۱۲۰۰ کیلوگرم است که در روز ولادت 

این حضرت و روز پرستار به ۸هزار قطعه 

تقسیم و توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این کیک با همکاری 

اتحادیه قنادها و کمک شهرداری 

منطقه۲ برای در اختیار گذاشتن این 

فضا و...، تهیه شده است، افزود: حدود 

۱۵۰ میلیون تومان برای تهیه این کیک 

توسط خیران هزینه شده است که 

حدود ۳۵ میلیون تومان آن به صورت 

نقدی و مابقی آن اهدایی از سوی این 

افراد بوده است. ضمن اینکه از کودک 

سیزده ساله تا پیرمرد هفتادساله در 
(ع) بیت ین هیئت با عشق به اهل  ا

مشغول کار هستند.

 تعرض به تاریخ در بیمارستان قدیمی شهر
تعدادی از پنجره های چوبی بخش قدیمی بیمارستان امام رضا(ع) بدون اطلاع میراث فرهنگی با پنجره های دوجداره تعویض شد

| ر پو   یم هیم- کر ا بر ا ل  آ
ــری خبر ــوی ــص دیـــــــروز ت

در فـــضـــای مــجــازی 

منتشر شد که از تعویض 

های  یکی از ساختمان  ها در  پنجره 

قدیمی بیمارستان امام رضا(ع) حکایت 

داشت. به دنبال انتشار این تصویر،

فــضــای  برخی فــعــالان فرهنگی در 

مجازی به این اقدام گلایه کردند. زیرا 

بر اساس برخی گمانه ها بیم آن می رود 

که این تغییرات عمرانی در بخش هایی 

ــفــاق بیفتد  ــن بــیــمارســتــان ات ــ از ای

که ثبت ملی شده است. اکنون ضرورت 

حفظ آثار تاریخی که هیچ، حتی حفظ 

نشانه های جزئی که از دل تاریخ باقی 

مانده است، بر کسی پوشیده نیست 

ایـــن راستا تعویض پنجره های  در  و 

قدیمی و سنتی یکی از ساختمان های 

داخل بیمارستان امام رضا(ع) مشهد 

ــداره  ــ ــد دوج ــجــره هــای جــدی ــن ــا پ ب

توجیه پذیر نیست.

بیمارسـتان شـاید حال خوشی را به آدم 

منتقـل نکنـد، امـا مشـاهده تصویـر 

سـاختمانی که خشـت به خشـت آن 

بـوی قدیـم را می دهد و یادآور خاطرات 

مـان  میـراث تاریخی    ز نـده ا ما بجا

اسـت، می توانـد لحظاتـی حـواس آدم 

را از بیـماری و حـال ناخـوش آن دور 

کنـد. شـهرآرا از معـاون میراث فرهنگی 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشـگری خراسـان رضوی پیگیـر 

ایـن ماجـرا شـد احسـان زهره ونـدی 

نی  ختما سـا ت  عملیـا ی  جـرا ا   ز ا

در پنجره های قدیمی بیمارسـتان امام 

رضـا(ع) مشـهد اظهـار بی اطلاعـی کرد،

امـا وعـده پیگیـری ایـن موضـوع را داد.

وی در ادامـه بیـان کـرد: اگـر مشـخص 

شـود که در ایـن زمینـه تخلـف شـده 

ارائـه یـک طـرح مناسـب    اسـت، تا

جلـو کار گرفتـه خواهـد شـد. اجـرای 

چنیـن عملیاتـی درصورتی کـه روی 

یـن  ا ملـی    ثبت ی  ها   ن ختما سـا

، مشـکل  م شـود نجـا ن ا رسـتا بیما

برخـی    یـد توجـه کـرد که . با رد ا د

م  مـا های بیمارسـتان ا سـاختمان 

رضـا(ع) ثبت ملـی بـوده و اگر قرار اسـت 

عملیـات سـاختمانی انجـام شـود، این 

موضـوع بایـد با هماهنگـی اداره کل 

میراث فرهنگی خراسـان رضوی باشد.

ــه طــور  ــه داد: ب ــ ــدی ادام ــره ونـ زهـ

ثبت  هــایــی که  کلی در ســاخــتــمان 

میراث فرهنگی است، امکان اجرای 

عملیات ساختمانی وجود ندارد.

ر  ، خبرنـگا ع ضـو یـن مو ا پـی  ر  د

شـهرآرا بـرای اطلاع رسـانی شـفاف 

عمومـی بیمارسـتان امـام  روابط  از 

رضـا(ع) مشـهد نیـز پیگیـر ماجـرا شـد 

تا پاسـخ مسـئولان ایـن بیمارسـتان 

ایـن    نیـز در خـبر منتـشر کنـد. با   را

حـال، پـس از چندین تماس و شـنیدن 

پاسخ هایی حاوی اطلاعات در این باره 

که البتـه اجـازه انتشـار آن به خبرنـگار 

مـا داده نشـد، درنهایـت نیـز با وجـود 

تأییـد خبرنـگار توسـط دکـتر محمـد 

پهلوان کاشـی، مدیـر روابط عمومـی 

علوم پزشـکی مشـهد،  برخورد مناسبی 

از سـوی روابط عمومی این بیمارسـتان 

صـورت نگرفـت.

۱۶ ادامه

محله ثامن
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۰۶ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۴ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۰
۰۶ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۴ شـــــماره 

«یاس های وحشی» را دور هم دیدیم

گفته بودم که نفهمیدیم کدام 

ــار به مغزش  بـ بنی بشری اول 

خطور کرد می شود «آدم برفی»،

، را  ها فیلم پرحاشیه آن سال 

توی مسجد محل اکــران کرد.

ها از قرار  گفته بودم که بلیت 

تومنی  تا تک  ای پانزده  نـــه  دا

فروخته شد و بعد غروبِ یکی 

۷۷ مسجد  از روزها، حوالی۷۶،

. همه    محله ما غلغله آدم بــود

آمده بودند «اکبر عبدی» را در هیبت 

ممنوعه آن فیلم ببیند؛ فیلمی که از روی 

پرده سردر سینماها پایین کشیده شده 

بود و حالا یکی فکر کرده بود می شود 

بحران اول شب  . ینجا پخشش کرد ا

اکران، تلویزیون چهارده اینچی بود که 

لابد از یک متر دورتر هم به هزار زحمت 

نمی شد اکبر عبدی را از میانه اش دید 

و لابد به همین دلیل بود که یکی از ته 

جمعیت داد زد:«داداش! ما خود تلوزون 

ره از اینجه به زور می بینمِ!»این بحران را 

«جواد چغوک» حل کرد. رفت خانه و یک 

تلویزیون ۲۱اینچ رنگی آورد و خلاص.

بعد نشستیم به تماشا.

نوار وی اچ اس رفت داخل ویدئو و تیتراژ 

فیلم از اواسطش، از جایی که نشود اسم 

فیلم را فهمید، آغاز شد.زمینه نوشته های 

تیتراژ، یکی دو دقیقه تصویر یک خار 

بیابانی با گل های سفید بود.

پشت سرش اما تا چشم کار می کرد،

بیابان برهوت. یکی دو دقیقه به تماشای 

این تصویر گذشت و یک دفعه دو تا موتور 

دوترکه از آن دور راه افتادند طرف 

دوربین. صدای اگزوز موتورها همان طور 

که نزدیک و نزدیک تر می شدند، میان 

صدای همهمه جمع 

ــم شـــد. یــکــی داد  گ

«آقا، اینا لباس  کشید:

خاکی تنشانه!» یکی 

دیگر، آن طــور که معلوم 

باشد خطابش به صاحب صدای 

«خب؟!» صدای  اول است، گفت:

«بیابونه و موتور  اول ادامه داد:

و لباس خاکی!» و دوباره میان 

صدای موتور ها، یکی جواب داد:

«خب؟!» صاحب صدای اول از وسط 

«خــب و مــرگ! اکبر  جمع بلند شــد:

اش کجا بود؟ فیلم جنگیه!» عبدی 

و این را که گفت، همه جمع، طوری 

که انگار از قبل با همدیگر هماهنگ 

«چی؟» کرده باشند، یک صدا گفتند:

ــدای «چـــیِ» جمع، کــل فضا را  و ص

گرفت و به اکران کننده ها فهماند که 

ها  «این تو بمیری از آن توی بمیری 

نیست.» همین شد که یکی شان بلند 

شد و من من کنان، جمع را ساکت کرد و 

طوری که صدایش به همه برسد، گفت:

«آقا! خیلی فیلم قشنگیه.

. . جنگیه های وحشیه اسمش یاس 

بوکسیه. اصلا از آدم برفی هم قشنگ تره.

شما دو دقیقه صبر کننِ، اگه قشنگ تر 

نبود...» و همه این ها را وقتی می گفت 

که عکس «جعفر دهقان» به جای «اکبر 

فتاده بود وسط تلویزیون  » ا عبدی

۲۱اینچ و جمع 

یک صدا گفتند:

«چی؟»

برای مطالعه قسمت 

اول این یادداشت 

کد را اسکن کنید

پایین 
خیابان

پادشاه فصل ها

پاییز به پادشاه فصل ها معروف است.

به رنگ های زرد و نارنجی و سرخ و به 

برگ هایی که راهمان را برایمان نقاشی 

می کنند. معمولا کمترکسی است که با 

زیبایی پاییز، عکس یادگاری نگرفته باشد 

یا با شنیدن صدای خش خش برگ های 

پاییزی، خاطره بازی نکرده باشد. پیشنهاد 

می کنیم در آخرین ماه از فصل پاییز به 

مکان هایی سفر کنید که طبیعت زیبای 

پاییز را به رخ می کشند؛ مناطق زیبایی 

ن یما ها   نه با خا نی  ا صله چند که فا

 ندارند.

 در ادامه، چند جاذبه گردشگری پاییزی 

یم تا جمعه  ا   را به شما معرفی کرده

خوش رنگی را برای خود و اطرافیانتان

 رقم بزنید.

:کردینه

رسیدن به کردینه دو راه اصلى دارد؛

اولى، مسیرى است که از جاغرق(همان 

جایى که به اشتباه آن را انتهاى طرقبه 

می دانیــم و پاتوق آن هایى اســت که 

می خواهنــد دوغ و آش و... بخورند) شروع 

می شــود. این مسیر، مســیر پیاده روى 

یا دوچرخه سوارى است. این راه، از کنار 

رودخانه و از دل باغ ها می گذرد و سرانجام 

به روستاى کوچک کردینه می رسد.

 مسیر دوم، مسیر ماشین روست. این راه 

از طرقدر در حاشیه طرقبه آغاز می شود 

و درواقع مسیر رســیدن به روستاى 

نده به  ر است. پنج کیلومتر ما دهبا

دهبار، در ســمت راست، یک مســیر 

خاکى چهارکیلومترى، شما را به کردینه 

می رساند.

:بند فریمان

این جاده از میدان فرماندارى فریمان 

آغاز می شود و با عبور از کنار دانشگاه 

پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و کارخانه 

قند فریمان، شــما را به بند تاریخى این 

شهر می رساند.

 کمی بالاتر از کارخانه قند و پیش از رسیدن 

به بند، تقاطعى وجود دارد که درواقع 

تقاطع جاده هایى است که در دوســوى 

جاده بند به طرف روســتاهاى دیدنى 

اطراف فریمان مثل چهارتکاب، اره کمر 

و باغ عباس و... می رســد. درخت هاى 

توتى که منظره پاییزى جاده را کامل 

کرده اند، بعد از این تقاطع قــرار دارند.

برج دیدنى فریمــان هم انتهاى همین 

جاده است.

:سینی کهنه

روستاى سینى نو و ســینى کهنه هر دو 

در امتداد یک دره قــرار دارند که دره اى 

اســت از دره هاى کوهستان هزارمسجد.

ســینى نو در ابتداى دره و ســینى کهنه 

در انتهاى آن قرار دارد و تمام مسیر بین 

این دو روســتا، باغ هاى آباد قرار گرفته 

است. جاده فرعى روستاى ســینى، از 

کیلومتر۲۵ جاده کلات نادرى به درگز 

منشعب می شود. از دوراهى تا روستاى 

ســینى کهنه، کمتر از ۱۰کیلومتر راه 

است. روستاى سینى حدود ۳۰کیلومتر 

با کلات نادرى و ۱۷۵کیلومتر با مشهد 

فاصله دارد.

:کشوه

براى ســفر به دره کشــوه ابتدا باید 

به گلمکان برســید. از گلمکان بایــد 

یه بشــوید. ده روســتاى پا رد جا وا

پیش از رسیدن به روســتاى پایه، از 

توانید وارد دره  محل پــل فلــزى می 

کشــوه بشوید.

چمدان

تا باد چنین بادا

چند روز قبل داشتم در رسانه های محلی افغانستان 

می چرخیدم تا گزارش یا خبر مناسبی برای انتشار 

پیدا کنم. گزارشی خواندم از دختری که کلاس 

«هروقت یاد این  ششم بود و به خبرنگار گفته بود:

موضوع می افتم که از سال تحصیلی بعد نمی توانم 

به مدرسه بروم، گلویم را بغض می گیرد.» با استقرار 

دولت موقت طالبان در افغانستان، دانش آموزان 

دختر بالاتر از کلاس ششم از رفتن به مدرسه منع 

آموز دختر  میلیون دانش  شدند و بیش از یک 

افغانستانی، نزدیک به ۴۵۰روز است که به مدرسه 

نرفته اند. حالا درمقابل این اتفاق، جمهوری اسلامی 

ایران در مدارس را به روی همه دانش آموزان افغانستانی 

باز کرده است و هزاران کودک و نوجوان افغانستانی فارغ 

از اینکه چه جنسیتی دارند، از ابتدای سال تحصیلی 

جدید درکنار برادران و خواهران خود، پشت میزهای 

مدارس ایران می نشینند و خواندن و نوشتن می آموزند.

وقتی پای درددل خانواده های افغانستانی که در شانزده 

ماه گذشته به ایران مهاجرت کرده اند می نشینید،

می گویند ادامه تحصیل فرزندانشان، یکی از دلایل 

مهم آن ها برای مهاجرت بوده است. زبان مشترک،

نعمت بزرگی است که مردم ایران، افغانستان و 

تاجیکستان از آن برخوردار هستند؛ فرصتی که پا 

روی همه بهانه ها و محدودیت هایی می گذارد که 

کشورهای دیگر به دلیل نداشتن آن، دچار مشکلات 

فراوان می شوند؛ هرچند که ایران و افغانستان 

اشتراکات فراوانی دارند. فرهنگ، تاریخ، دین و 

ده ها گزینه دیگری که می توان برشمرد؛ دلایلی که 

باعث حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس شد. ریشه 

مشترکی که باعث شده است مردم ایران، شانه به شانه مردم 

همسایه شرقی در رنج و سختی بایستند و در طول چهل 

سال گذشته، سفره خود را با آن ها تقسیم کنند. نه تاریخ 

این ها را از یاد خواهد برد، نه مردم افغانستان این مهربانی 

را فراموش خواهند کرد؛ اینکه فرزندانشان می توانند بدون 

هیچ نگرانی در مدارس ایران تحصیل کنند.

روایت
 روز

  سیگار کشیدن علاوه بر ضررهای جانی باعث ایجادزیان های مالی می شود

کارتون
 شهر

 مشکل چاپ پول نیست!

کارشناسان اقتصادی به اینکه بانک 

مرکزی رکورد چاپ پول را شکسته است،

به شدت انتقاد کرده اند. در این باره ذکر 

چند نکته ضروری است:

 یی که ها   ن ا د د قتصا ولا همین ا ا

این قدر بابت چاپ پول معترض هستند،

اگر پای حرف دلشان بنشینی، خودشان 

ز یک طرف  نالند و ا پولی می  ز کم  ا

دیگر می گویند چرا بانک مرکزی هی 

دارد پشت سرهم پول چاپ می کند،

در حالی که یک آدم کم پول، خیلی هم باید 

خوشحال باشد که دارد پول چاپ می شود!

 ها و   نه ینکه چــرا بین کارخا نکته دوم ا

کارگاه های مختلف فرق می گذارید؟ الان هر 

کارخانه و کارگاهی که تولیدش رکورد ده ساله 

بشکند، از آن کلی تقدیر و تشکر می شود که 

رکورد تولید ملی را شکسته است، ولی حالا که 

یک جایی تولید محصولش یعنی پول را زیاد 

کرده و رکورد ده ساله را شکسته است، شما 

ناراحتید؟

 گاهی برخی کارشناسان اقتصادی، تصاویری

از حمل پول با کیسه را در کشورهای دیگر نشان 

می دهند و می گویند اگر چاپ پول همین طوری 

ادامه یابد، به خاطر کم شدن ارزش پول، مردم ما 

هم باید با یک کیسه پول به خرید بروند. اینجا 

هم جای نگرانی نیست و می توان از نانوایی ها 

کیسه آرد خرید و پول ها را داخل آن گذاشت!

 دلیل دیگری که نشان می دهد چاپ

پول زیاد خیلی هم خوب است، این است 

که الان که بانک مرکزی دارد این همه 

اسکناس نو چاپ می کند، آخرش هم 

تمام پول ها کهنه است و موقع عید نوروز 

یا مناسبت های دیگر اگر بخواهی بروی 

همین کوچه ثبت، بغل بانک ملی و از 

آنجا پول نو بخری، یک بسته اسکناس 

۵هزارتومانی را به جای ۵۰۰هزار تومان،

ششصدهفتصدهزار تومان می فروشند!

 همچنین باید به خاطر داشت که چاپ

پول برخلاف آنچه فکر می کنید، کار سختی است 

و باید این کار سخت دیده شود. من دوبار پول 

چاپ کردم و هر دوبار شکست خوردم. بار اولی 

که پول چاپ کردم، همه متوجه شدند که این 

پول، چاپ بانک مرکزی نیست؛ البته ظاهرش 

با اسکناس های واقعی مو نمی زد، فقط چون 

اندازه اش مقداری بزرگ تر، یعنی اندازه برگ 

آسه بود، کسی آن را قبول نکرد. در مرحله بعدی 

با وجود اینکه اندازه اسکناس ها را به اندازه 

های واقعی درآوردم، بازهم هیچ  اسکناس 

فروشنده ای پول های چاپ شده من را قبول 

نکرد؛ چون می گفتند: ما تا حالا اسکناس 

۱۳هزارو۵۰۰تومانی ندیده ایم!

 در پایان امیدواریم کارشناسان اقتصادی

ما هم هرچه زودتر متوجه شوند که مشکل 

بچاپ مــردم چاپ پول نیست، بلکه بچاپ 

 پول است!
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کام شیرین مجاوران و زائران
همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، تعدادی از شیرینی پزان 

مشهدی کیک ۶۹ متری پختند و پس از اذان مغرب و عشا بین مجاوران و زائران امام رضا(ع) توزیع 

کردند تا در روز عید کام عاشقان مولایمان شیرین شود. البته شهرداری مشهددر این امر خیر که  عصر 

دیروز در عرصه میدان شهدا برگزار شد پای کار بود.

عکس: سعید گلی | شهرآرا

عکس روز

رضا جنگی

فانوسی روشن در گردنه کوه های آذربایجان
یادی از ریزعلی خواجوی که دهقان فداکار کتاب های درسی مان بود و ۱۱آذر۹۶ بدرود حیات گفت

کلاس سـوم که بودیم، توی کتاب فارسـی مدرسـه،

زمانی که به درس «دهقان فداکار» می رسیدیم، خورشید 

پشـت کوه های پربرف آذربایجـان پایین می آمد. هوا 

سرد می شـد و از لای پنجره کلاس طوری سوز می آمد 

که هر شعله فانوسی را خاموش می کرد. داستان جلو 

می رفـت و هوا تاریک تـر می شـد و ریزعلی خواجوی 

در آسـتانه یـک اتفـاق ماندگار بـود. به ما گفتـه بودند 

دست از کار کشیده بود و داشت به ده برمی گشت. اما 

واقعیت این بود که باجناقش را تا رسـیدن به راه آهن،

همراهـی کـرده بود و داشـت برمی گشـت خانه. برای 

دانش آمـوز کلاس سـوم چـه فرقـی می کند قهرمان داسـتان 

از کجـا برمی گشـت؟ بـرای دانش آموزهـا، آن صـدای غـرش 

ترسـناک کوه و ریزش سنگ ها، قسـمت دلهره آور ماجرا بود.

تصور نزدیک شـدن قطـار و برخورد بـا کوه و خرده سـنگ ها،

آن هـا را بـه ادامـه روایـت ترغیـب می کـرد. قـرار بـود در ایـن 

درس درکنار آشـنایی بـا معنای کلمات «واژگون»،«اندیشـه»

و «مضطـرب»، بـا مفهـوم «فـداکاری» هـم آشـنا شـوند. جوان 

سی ویکی دوسـاله ای را تصور کنند کـه لباس از تن می کند و 

با نفت فانوس، شـعله ای دسـت وپا می کند تـا لوکوموتیوران 

آگاه شـود و ترمـز قطار را بکشـد و جان ده ها مسـافر و کودک 

را نجـات دهـد. ایـن تصویـر یـک قهرمـان شـجاع بـود. امـا 

نقطـه کـه بـه آخـر داسـتان نشسـت و رفتیـم بـه سراغ درس 

بعـدی، دیگـر کسـی سراغ ادامه داسـتان ریزعلـی خواجوی 

را نگرفـت. صفحـات کتاب درسـی، جای خوبی بـرای روایت 

مصائب زندگی او نبود. بعدها،

وقتی خبرنـگاران یکی یکی 

او را بیـرون از کتاب هـا پیدا 

کردنـد، دیگـر یـک جوان 

سی ویک سـاله نبـود.

مـا  پیرمـرد رنجـور ا

باعزتی بـود که نامش 

با کتاب های فارسـی 

بر سر زبان ها افتاده بود 

اما یک کلمه فارسی حرف 

نمی زد. ترک زبـان بود و 

بـا آن کلاه شـاپوی معـروف، از ناگفته هـای آن شـب 

سرد پاییـزی می گفت. ازبرعلی حاجـوی که اول بار با 

اشـتباه روزنامه اطلاعـات در نشر خبر، با نـام ریزعلی 

خواجوی شـناخته شـده بـود، وقتـی به مرور آن شـب 

«وقتـی قطـار  معـروف می پـردازد، تعریـف می کنـد:

متوقـف شـد، با حملـه مأموران قطـار از من اسـتقبال 

شـد!» لبخنـد می زنـد و ادامـه می دهد:«سـوءتفاهم 

بـود. خیـال می کردنـد بی دلیـل می خواسـتم قطـار 

را متوقـف کنـم.» او بـا هـزار مکافـات، بالاخـره مجـال 

حـرف زدن پیـدا می کنـد تا ثابـت کند راستی راسـتی 

کـوه ریـزش کرده اسـت. بعدهـا هم کـه در تصویـر کتاب های 

درسـی، بر تن عریانش یـک زیرپیراهنی می پوشـانند، غائله 

حواشـی را ختـم و اعـلام می کنـد آن شـب اصلا برهنـه نبوده 

اسـت. کتش را آتش زده و یک لا پیراهن به تن داشـته اسـت،

امـا دیگـر کسـی نمی گویـد بعـد از آن دویدن هـای نفس گیر 

و تعریـق بسـیار و سرمـای استخوان سـوز، چطور سـینه پهلو 

می کنـد و دوهفتـه ای تمـام بدنـش در اثـر عفونـت، او را روی 

تخت بیمارسـتان می انـدازد و بهای فداکاری اش می شـود 

فروختن گوسفندهایش برای هزینه های درمان. سال۸۵ در 

سـومین همایـش اعطـای تندیس فـداکاری، درحالـی از او 

تجلیل می شـود که قامت شریفش زیر بار هزینه های زندگی 

خم شـده اسـت و این بـار حریـف قطـار مشـکلات و مصائبی 

که با شـتاب به سـمتش می آید، نیسـت.

هـای گوناگـون  ها در معـرض مصاحبه   او کـه سـال 

قـرار گرفـت، بارهـا بـا زبـان بی زبانـی از شرایـط 

دشـوارش گلایـه کـرد، اما آنچـه هربـار بی تردید 

بـه آن اقـرار می کـرد، پشـیمان نشـدن از کاری 

بـود کـه سال۴۱ مسـیر زندگـی اش را عوض کرد 

و تا پایـان عمر هشتادوشش سـاله اش به آن 

۱۱آذر۹۶، ازبرعلی  افتخار می کرد.

حاجـوی بـر اثـر بیـماری ریـوی 

درگذشـت، درحالی کـه شـعله 

فانوسش همچنان در گردنه های 

کوه هـای آذربایجـان روشـن

 است.

 صفحـات کتاب درسـی، جای خوبی بـرای روایت 

 بعدها،

وقتی خبرنـگاران یکی یکی 

او را بیـرون از کتاب هـا پیدا 

 دیگـر یـک جوان 

اما یک کلمه فارسی حرف 

 ترک زبـان بود و 

هـای گوناگـون  ها در معـرض مصاحبه   او کـه سـال 

قـرار گرفـت، بارهـا بـا زبـان بی زبانـی از شرایـط 

دشـوارش گلایـه کـرد

بـه آن اقـرار می کـرد

بـود کـه سال۴۱ مسـیر زندگـی اش را عوض کرد 

و تا پایـان عمر هشتادوشش سـاله اش به آن 

افتخار می کرد

حاجـوی بـر اثـر بیـماری ریـوی 

درگذشـت

فانوسش همچنان در گردنه های 

فانوسی روشن در گردنه کوه های آذربایجان
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یاس های وحشی» را دور هم دیدیم

صدای همهمه جمع 

ــم شـــد. یــکــی داد  گ

«آقا، اینا لباس  کشید:

خاکی تنشانه!» یکی 

دیگر، آن طــور که معلوم 

یادی از ریزعلی خواجوی که دهقان فداکار کتاب های درسی مان بود و 

کلاس سـوم که بودیم

۱۳۵۴/۰۸/۰۴ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: مشهد

مـحل شـهادت: تهران

تـاریخ شـهادت:۱۳۶۶/۱۱/۲۲

       شهید 
حمیدرضا ذوالفقاری

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
حمیدرضا ذوالفقاری

نمایی از روستای کردینه

... و هشــدارهای عجیب و غریــب دادنــد؛ امــا زمــان 

ثابــت کــرد کــه حرفشــان اشــتباه بــوده اســت، ولــی 

ــد  ــاره بع ــب دوب ــا اعتماد به نفســی عجی ــاز هــم ب ب

ــرش  ــدون پذی ــد و ب ــدان می آین ــه می ــا ل ها ب از س

خطاهــای قبلــی خــود بــاز هــم هــمان حــرف قبلــی 

را مطــرح می کننــد. قاعدتــا هیــچ عقلــی ایــن شــیوه 

گفت وگــو را نمی پذیــرد. عقــل آن اســت کــه در 

درگیــری جدیــد هــر تحلیلگــری خطاهــای قبلــی 

خــود را بپذیــرد و بخشــی از گفتــمان طــرف مقابــل 

خــود را تأییــد کــرده و ســعی کنــد بــه درک و دریافــت 

تازه ای از صحنه برسد و آن را طرح کند؛ البته از این 

ســنخ آدم هــا هــم در طیف هــای مختلــف اجتــماع 

مــا هســتند، ولــی متأســفانه صــدای ایــن آدم هــا 

صــدای غالــب میــدان گفت وگوهــای ملــی نیســت.

همــه مــا بایــد بکوشــیم تــا بــا قــدری تغییرنگــرش 

طیف هــای دیگــر اجتــماع را بهــتر درک کنیــم تــا 

ــا  ــم. طبع ــا آن هــا به درســتی حــرف بزنی ــم ب بتوانی

سرزمیــن مــا هــم مثــل هــر دیــار دیگــری مشــکلات 

ــکلات  ــن مش ــاره ای ــود درب ــیاری دارد و می ش بس

ــو  ــه گفت وگ ــرد؛ به شرطی ک ــدی ک ــوی ج گفت وگ

از دنــده لــج و بــا اصرار بــر تکــرار حرف هــای 

سوخته نباشد!

 ادامه 
یادداشت

قسمت دوم


